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  »روشنفكران آذري و هويت ملي و قومي«نقدي بر كتاب 

  زاد مرشدي تأليف آقاي علي 

  دكتر جواد هيئت

  دومبخش 

  

  

  

خواهد بپذيرد كـه مـا يعنـي          مولف نمي 

كــاردبرد  كــه طرفــدار حفــظ و ئــي هــا آذري

عنوان  هب(نوشتاري تركي آذري دركنار فارسي      

ــور  ــترك كش ــان مش ــتيم)زب ــيش ، هس از  ب

سـلامي و دكتـر       كسروي، دكتر جواد شـيخ الا     

محمود افشـار و امثـال آنهـا خـود را ايرانـي             

عنوان وطن خود از جان      هدانيم و ايران را ب      مي

  .و دل دوست داريم

در فصل روشنفكران آذري در جمهوري      

بـا فروپاشـي نظـام     «: گويـد   اسلامي، مولف مي  

كهن شاهنشاهي، نيروهـاي اجتمـاعيي كـه در         

هلوي از توان محدودي براي اظهار نظر       دورة پ 

هاي خود برخوردار     و بر آورده ساختن خواسته    

زادي هـر   بودند، از جمله نيروهاي قومي، بـا آ       

 و انتظـارات    هـا   هچه تمامتر بـه بيـان خواسـت       

ــد  ــويش پرداختن ــد. »خ ــق  ،بع ــزب خل  از ح

مسلمان، روشنفكران بـا گرايشـهاي مـذهبي و      

گـراي     قوم بومي با حداقل گرايش به جريانات     

 علي خارجي در دهه دوم انقلاب مانند محمود      

پور و نشـرياتي ماننـد اميـد          چهرگاني، حكيمي   

 از نخبگان ماركسيست    ،بعد. برد  زنجان نام مي  

صــديق و  كنــد و حســين ســابق صــحبت مــي

ــي  ــال مـ ــابراهني را مثـ ــد. آورد رضـ  از ،بعـ

يســـت بـــا   سروشـــنفكران آذري غيرمارك

 از دكتـر    گويـد و    گرايشهاي قومي سـخن مـي     

علـي    جواد هيئت، دكتر حميد نطقـي و محمـد        

. بـرد   فرزانه و دكتر غلامحسين بيگدلي نام مي      

ايـن روشـنفكران در     «: دهـد   و چنين ادامه مي   

ــلامي انجمــن      ــروزي انقــلاب اس ــان پي زم

 بـا انتشـار     آذربايجان را تشكيل دادند و بعـداٌّ      

مجلــة وارليــق بــه تــرويج ديــدگاههاي خــود 

ــه اســتثن: پرداختنــد ــن جمــع دركــل، ب اي اي

روشنفكران آذري تجددگرا داراي گرايشـهاي      

اند و مهمتـرين مركـز فعاليـت آنهـا         ملي بوده 

) موقوفـات بعـدي   (بنياد دكتر محمود افشـار      

ــوده اســت ــره. ب ــرين چه ــي  از مهمت ــاي مل ه
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ــران( ــال حاضــر  )اي ــراي آذربايجــاني در ح گ

توان از دكتر جوادشيخ الاسلامي، مهنـدس         مي

 رضـا نـام      االله   بيات و عنايت   هوناصح ناطق، كا  

گـراي  »ايـران «البتـه اگـر بجـاي ملـي         . »برد

 اظهـار نظـر   ،گرا قرار دهـيم    آذربايجاني فارس 

شـرط اينكـه نـام      ه   ب ،مولف درست در ميآيد   

االله رضا را حـذف كنـيم چـون ايشـان             عنايت

رشتي است و ارتباطش با آذربايجـان روابـط         

  !دشمني است

ي شـدن   تـرين عامـل قـوم       مولف عمـده  

روشــــنفكران آذربايجــــان را ايــــدئولوژي 

 در  ،)140ص  (دانـد      لنينيسم مي  -ماركسيسم

كه مهمترين عامل را بايد در سياست        صورتي

ــان فارسيســتي و شوو ــارسيپ ــرا و  نيســم ف گ

گرائي ايراني ارائـه و       نام ملي ه  ستيز كه ب    ترك

 و در دوران پهلـوي بـا تحقيـر          ،شد  تحميل مي 

 ،ستيزي همراه بود    كتركان و زبان تركي و تر     

اين احسـاس و طـرز تفكـر        . بايد جستجو كرد  

بعد از فروپاشـي دولـت شـوروي و شكسـت           

ــم ــم-ماركسيس ــده   لنينيس ــديرتر ش  در ،ش

ــف عامــل اصــلي   ــة مول ــر بگفت صــورتيكه اگ

 بايد بعد از شكست     ، لنينيسم بود  -ماركسيسم

 آنچه را كـه مولّـف        مثلاٌّ .كرد آن فروكش مي  

ــتا ــار اس ــارة رفت ــيس ) مســتوفي(ندار در ب رئ

در زمان رضاشاه   ) محسني(فرهنگ آذربايجان   

 براي  ،)187ص(ها نقل نموده     در تحقير آذري  

خواهي آنان كافي     تحريك غيرت ملي و هويت    

البتـه  . است و نيازي به تبليغات بيگانه نيست      

آلـود    بيگانگان هم در صددند كـه از آب گـل         

 ولــي در ايــن مســئله كســاني ،مــاهي بگيرنــد

گرائـي و يـا       كارند كه در اثر تعصّب قـوم      گناه

آلـود     آب را گـل    مأموريـت، خداي نخواسـته    

بنابراين عامـل مهـم بيـداري شـعور       . دننك  مي

ها چنانكه مولف در صفحة      خواهي آذري   هويت

ــي 160 ــراف م ــاب اعت ــد  كت ــت  «،كن سياس

همانندسازي يا آسيميلاسيون دولتها از زمـان       

وران بعـد   البتـه د  . »رضاشاه تاكنون بوده است   

هـا   از انقلاب اسلامي نبايـد بـا زمـان پهلـوي          

  .مقايسه گردد

بعد مولف ضمن بررسي سـومين گـروه        

روشنفكران در جمهوري اسلامي ايـران يعنـي        

ــي ــرا روشــنفكران تجــددگرا و مل ــر ،گ  از دكت

گويــد و در مــورد  الاســلامي ســخن مــي شــيخ

ــيخ    ــر ش ــاعي دكت ــتي و ارتج ــع فاشيس موض

كـه  گويـد     سـخن مـي   ) استاد مولف (الاسلامي  

خواهد كودكـان آذربايجـاني را از مـادر و            مي

 پدر و كـانون خـانواده جـدا نمايـد و بـا متـد              

ــيرمه« ــه   (Devşirmə) 1»دئوش ــا را ب آنه

                                                 
ز چهارصد سال قبل، ها ا عثماني:  دئوشيرمه-1

بعد از تصرف کشورهاي اروپاي شرقي کودکان 

آوردند و  ها را همراه خود به استانبول مي آن

. سپردند هاي ارتشي ترک مي ها را به خانواده آن

بعد اين کودکان را در مدارس ترکي آموزش 

ا آموزش نظامي و جنگي دادند و بالاخره ب مي

ها را به صورت نظامي مسلمان ترک و  آن

ها  آوردند و به آن دشمن مسيحيان به بار مي



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارليق
 

 

62

هاي فارس در فارس، اصفهان و تهران         خانواده

 تا شـايد    ،و ديگر شهرهاي فارس زبان بسپارد     

زبـان   ف پنجاه سال زبان سي ميليون ترك      ظر

اينكه زبان تركي زبان    به گمان   (ي كند   را فارس 

ل گذشـته از آذربايجـان       سا 70 يفارسي را ط  

در حاليكه به شـهادت تـاريخ در   ! بيرون كرده 

آذربايجان قبل از تركي هرگـز زبـان واحـدي          

 نـيم   ،وجود نداشته و بنا بـه نوشـتة مـورخين         

هاي مختلفي دركنار تركـي      ها و يا گويش    زبان

كـه همـديگر را هـم       در اين منطقه رايج بوده      

زبان «من در نقد مقالة     ). مقدسي(فهميدند    نمي

نوشـتة  » فارسي نشـان والاي قوميـت ايرانـي       

اي در همـان سـال        مقالـه الاسلامي    دکتر شيخ 

 در مجلــة وارليــق نوشــته و بــا دلايــل 1360

پرسـتانه و    علمي و تاريخي بطلان افكار خيـال      

ــر شــيخ الاســلامي را آشــكار   فاشيســتي دكت

  .ام ساخته

آذربايجـان تـا   «: گويـد  الاسلامي مي  شيخ

زمان غزنويان فارسي زبـان بـود ولـي تركـان           

 باعث كـم    …) اي از اقوام غز     شعبه(سلجوقي  

رنگ شدن زبان فارسي و سلطة زياد تركي در         

ــآن  ــران  هخطـ ــداز ايـ ــنفكران و . شـ روشـ

 نويسندگاني كه با بنياد موقوفات دكتر محمود      

 )!(اريخــداناني ت نوعــاٌّ،افشــار همكــاري دارنــد

  .»داراي چنين ديدگاههائي هستند

                                                        
همين . گفتند مي) سربازان جديد(» يني چري«

  .ها بعداٌّ بلاي جان امپراطوري شدند يني چري

ــاني ــب   كس ــران را از كت ــاريخ اي ــه ت ك

تاريخي قديم عربي، فارسي و يا منابع خـارجي         

خوبي آگاهند كه فارسي را ه  ب،اند مطالعه كرده 

غزنويان و سلجوقيان به ايران آوردنـد و آنـرا          

 حتـي بعـد از فـتح        ،زبان رسمي قـرار دادنـد     

 ســلجوقيان روم و دســته آســياي صــغير بــ

انتخاب شهر قونيه بعنوان پايتخـت آنهـا هـم          

قبـل از   . فارسي را زبان رسمي انتخاب كردند     

گو در آذربايجـان و       غزنويان يك شاعر فارسي   

ــداريممحــدودة حتــي كــل  ــران ن ــة . اي حنظل

يس غگو از بـاد     يسي نخستين شاعر فارسي   غباد

شمال افعانستان و رودكي هم از آسياي ميانـه         

ــي نظــري   از.اســت ــار علمــي و ب  اينجــا اعتب

هائي مشابه دكتر شـيخ      تاريخداناني كه ديدگاه  

  .شود  بخوبي آشكار مي،الاسلامي دارند

مولف در فصـل سـوم سياسـت داخلـي          

ــنفكران   ــرش روش ــأثير آن در نگ ــا و ت دولته

دهد و در مقدمة      آذري را به تفصيل شرح مي     

ي   اگر چه سياست دولتهـا    «: گويد  آن چنين مي  

ي از دورة رضاشاه تاكنون پيوسـته مبتنـي         ايران

) سـازي  يعني فـارس  (وميتها  بر همانندسازي ق  

ي گهگاه در   ئها  ها و وقفه    بوده ولي فراز و نشيب    

بعـد  . »اعمال اين سياست به وجود آمده است      

همايون كاتوزيان معتقد است كـه از  «گويد   مي

زمان مشروطه به بعـد سـه گـرايش سياسـي           

ران شناسـائي كـرد كـه    توان در اي   عمده را مي  

هـر سـه از ديـدگاه تـاريخ و علـوم اجتمـاعي       

ولـي  . شـوند   اروپائي، ناسيوناليست قلمداد مـي    
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گرايش نخست را ناسيوناليسم متجدد، مترقي      

ــده  ــا آين ــال ي ــرايش دوم را   و راديك ــر، گ نگ

ناسيوناليست ليبرال، دموكراتيك يـا بـورژوا و        

كـار،    سومين گرايش را ناسيوناليسـم محافظـه      

انـديش و     زواطلب، گذشـته نگـر يـا تاريـك        ان

  . نامد حامي فئوداليسم مي

گويد گرايش نخسـت بيشـترين        بعد مي 

 پيـروان   .قرابت را با ناسيوناليسم اروپائي دارد     

دنــده، متجــدد، ناشــكيبا و  ايــن گــرايش، يــك

ــاهي    ــلال شاهنش ــكوه و ج ــيفته ش ــخت ش س

باستاني، يعني ايران پيش از اسلام بودند، آنها        

ها مذهب  تند موانعي را كه به باور آن     خواس  مي

بر سر راه پيشرفت فرهنگي و علمي ايران قرار      

 از ميان بردارند و به فرايند آهسـته         ،داده بود 

اصلاحات پارلماني و قضـائي چنـدان اميـدي         

  …نداشتند 

گـراي    گـروه اول آرمـان    «گويـد     بعد مي 

. پرست بودند   خيال ترو به زبان درست   » انتزاعي

 روي كار آمدن رضاشاه و تهيه و        اين گروه در  

هـاي وي عوامـل مهمـي بودنـد           اجراي برنامه 

ــ) 165ص( ــا  ه و ب ــل همخــواني بيشــتر ب دلي

 ـ    ه سياستهاي رضاخان با آن همـراه شـدند و ب

صورت دستگاه روشنفكري و نخبگان حكومت      

  .و شاه در آمدند

ــ ــان ب ــن  ه كاتوزي ــدگان اي ــوان نماين عن

ــرايش از شــاعراني ما ــارفگ ــد عشــقي، ع  نن

ي يزدي، لاهـوتي و روشـنفكران،       قزويني،  فرخ  

اي ماننـد سـليمان       وكيلان و نظاميان برجسته   

اكبـر داور، عبدالحسـين       ميرزا اسكندري، علـي   

ــي  ــي، عل ــرج االله بهرام ــاش، ف ــتي،  تيمورت دش

ــب االله شــعباني و ســرتيپ  ــا  ســرهنگ حبي ه

 اميـر طماسـبي نـام        و پنـاه  يزدان, اميراحمدي

  .برد مي

اشخاص فوق الـذكر    توضيح آنكه اغلب    

بعد از مدتي از طـرف رضاشـاه زنـداني و يـا             

  !مقتول شدند

دكتر «: نويسد   مي 161مولف در صفحه    

محمود افشار موسـس ايـران جـوان و مجلـة           

آينده متعلق به ايل افشار از شش ايل قزلباش         

بود كه بخشي از آنان ساكن يزد شده        ) ترك(

وي اسـتبداد فرهنگـي و تعمـيم زبـان          . بودند

عنوان زبان رسمي ملـي راه حـل        ه  ارسي را ب  ف

  .».دانست ت ملي ايران ميوحد

با در نظر گـرفتن مراتـب فـوق معلـوم           

فارسيســم و يــا  شــود كــه مــروجين پــان مــي

گرائــي بــر اســاس زبــان فارســي و      ملــي

هـا   گرائي در ايران اغلـب غيـر فـارس          باستان

كسروي، دكتر اراني، كاظم (ها   يعني ترك زبان  

ر، دكتر محمود افشار، تيمورتاش،     زاده ايرانشه 

 ،قاجـار، اميـر احمـدي       ميـرزاي     داور، سليمان   

و يــا ) …ذكــاء   ييــ يح،شــيخ الاســلامي 

آخونـدوف،    هـا ماننـد ميرزافتحعلـي      غيرايراني

ــي  خــان ملكــم ــوده…ارمن ــد  ب ــه ،ان  همچنانك

ــان  رواج ــدگان پ ــرك دهن ــي  تركيســم و ت گرائ

هـا  افراطي از خارج تركيه بودند و نخسـتين آن   
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شـناس مجارسـتاني و       امبري ترك ويوس  نآرم

  .عامل سرويس جاسوسي انگلستان بود

ــني   ــواب روشـ ــف در جـ ــگ،  مولـ بيـ

ــان ــي   پ ــة ين تركيســت معــروف كــه در مجل

هـا را بـه اتحـاد بـا      مجموعه همة آذربايجـاني   

 در  ،جمهوري جديد تركيـه فـرا خوانـده بـود         

زاده در     كاظم  مجلة ايرانشهر كه بوسيلة حسين    

شــعري را از عــارف , شــد نتشــر مــيبـرلين م 

كنــد تــا نظــر روشــنفكران  قزوينــي نقــل مــي

  :گراي متجدد  ايراني را بهتر نشان دهد ملي

  

  ،زبان ترك از براي از قفا كشيدن است

  .صلاح پاي اين زبان زمملكت بريدن است

  .دو اسبه با زبان فارسي از ارس پريدن است

  ،نسيم صبحدم  برخيز

  ،بگو به مردم تبريز

  ، نيست خلوت زرتشتكه

  )172و171ص  (.جاي صحبت چنگيز

ــدان   ــول و دن ــواب معق ــه ج ــكن  البت ش

پرست را كمال آتاتورك     هاي خيال   بيگ  روشني

موسس و رئيس جمهور تركيه جديد در نطـق   

تاريخي شش روزه خود در مجلس ملي تركيه        

داده بود و مولف هم قسمتي از ترجمة آنرا بـا           

»  تركيـه نـوين    ظهور«قدري روتوش از كتاب     

در صـفحة   ) B.Lewis(نگارش برنارد لويس    

من همين قسـمت از نطـق       .  آورده است  306

هـاي    تاريخ زبان و لهجـه    «مذكور را در كتاب     

ام و در اينجـا        نقل كـرده   بدون روتوش » تركي

  .بينم لزومي براي تكرار آن نمي

در مورد شعر عارف قزويني قضـاوت را        

فقـط از   . نمك ـ  به خوانندگان عزيز واگـذار مـي      

كـه  (گرايشـان     مولف محترم و همفكران ملـي     

 آيا نيرويي قويتر از     ،كنم  سئوال مي ) گرايند  قوم

هـاي    اثر تحقيرآميز اين شعر و گفته و نوشـته        

ستيز كه شرح آنهـا در        گراي ترك   آقايان ملي 

توانـد احسـاس      مـي  ،كتاب ايشان رفته اسـت    

 ـ      خفتة قومي و هويـت     ويـژه  ه  خـواهي مـردم ب

 ـ     روشنفكرا قـول مولـف    ه  ن ترك ايراني و يا ب

وجـود  بـا  آذري را تحريك و بيدار نمايد؟ آيا     

و نويسندگان خودي نيازي به تبليـغ        اين شعرا 

اين ترتيـب      به ؟ماند  و تحريك بيگانه باقي مي    

 ـ  ،اگر دكتر براهني گفته است     ويـژه   ه استعمار ب

 ـهمانندسازي  (استعمار فرهنگي    ا ممنوعيـت   ي

 ـ     استفاده از زبان مادري    ف  توسـط اقـوام مختل

سـخني بـه    طلبـي اسـت،       عامل تجزيه ) ايراني

  .گزاف نگفته است

 خاطرة تلخي از عارف قزويني      من شخصاٌّ 

به اصـطلاح   دارم كه ميزان تعصّب اين شاعر       

دشمني با ترك زبانان مسـلمان      در  گرا را     ملي

-1311در بين سـالهاي      .دهد  ايراني نشان مي  

يئــت ه   كــه پــدرم مرحــوم ميرزاعلــي1307

هم نـزد او    ما  رئيس دادگستري همدان بود و      

عـارف قزوينـي گاهگـاهي      . كـرديم   زندگي مي 

يك روز  . آمد  منزل ما مي  ه  براي ديدن پدرم ب   

 ـ      ديـدار پـدرم    ه  از روزهاي گرم تابستان كه ب
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اكبر مستخدم منزل ما      آمده بود و مرحوم علي    

قدري دير درب منزل را كه آن گوشة حيـاط          

عـارف كـه از گرمـاي        مرحـوم    ،بود باز كـرد   

زنـد     به او فرياد مـي     ،نيمروز ناراحت شده بود   

 مستخدم ما كـه     .كه چرا در را دير باز كردي      

فارسي بلد نبود ولي از لحن كـلام عـارف بـه            

 ،ديم  ائشيتمه: گويد   مي ،اعتراض او پي برده بود    

شــود و  عــارف عصــباني مــي. يعنــي نشــنيدم

 و  … تو   ؟ چرا نشنيدي  … اي تركِ : گويد  مي

كند   اكبر هم معطل نمي     مرحوم علي  !فهمي  مين

و با دستهاي قوي كه داشت چند سيلي به سر          

 …گويـد    زند و به تركـي مـي        و صورت او مي   

 ـ   يسروصـدا . خودتي گـوش پـدرم   ه   عـارف ب

 دوان بـه در كوچـه       -رسـد و پـدرم دوان      مي

اكبـر بيـرون      آيد و عارف را از چنگ علـي         مي

رف توهين   چرا به عا   ،پرسد  كشد و از او مي      مي

اكبر هم مـاجرا       علي .كردي و او را كتك زدي     

را كه عارف داده     كند و دشنامي    را تعريف مي  

 ،شـد   بود و شامل همه و از جمله پدرم هم مي         

شوم كـه عـارف        يادآور مي  ضمناٌّ! كند  نقل مي 

عمامة كوچكي بر سر و هميشـه سـگي را هـم            

  !همراه داشت

 در مـورد اسـكان اجبـاري عشـاير نيــز     

اشتباه و يا سياست عوضي اعمـال شـده         همين  

كتـاب از قـول     ) 181(مولف در صفحة    . است

تـاريخ تحـولات   : مقاومت شكننده(وران  فجان  

: تهـران .  تـدين   ترجمة احمـد   ،اجتماعي ايران 

تجربة اسكان  «: گويد  مي) 350 ص 1377-رسا

اجباري عشـاير تـأثير خـود را در گرايشـهاي           

ــه  ــ قبيل ــر ج ــا ب ــاهي سياســي آنه اي اي و آگ

كه با ادعاي    رژيم پهلوي به جاي اين    . گذاشت

مشروعيت قومي بر عشاير حكومـت كنـد، بـا          

. زور اسلحه يا تهديد بـر آنهـا حكومـت كـرد           

سركوب باعث شد كه بسـياري از قبايـل بـه           

آگاهي سياسي دست يابند و هويت خويش را        

در رابطه بـا مسـير كـوچ، فرهنـگ، رسـوم و             

  ».ها و زبان جستجو كنند سنّت

 معتقـد   ).Nissman D( يويد نيسمان د

دآذري بودن وجه غالب سياسـت      است كه ض  

 و دسـتور تأسـيس      ،تمركزگرايانه رضاشاه بود  

 نيز در   1316سازمان پرورش افكار در بهمن      

 مولـف از كتـاب      .)177ص(همين راستا بـود     

 » آبراهاميـان، ايـران بـين دو انقـلاب         درواني«

ر بـه   سازمان پرورش افكا  «: كند  چنين نقل مي  

سرمشــق از ماشــينهاي تبليغــاتي ايتاليــاي    

فاشيست و آلمان نازي بـراي تفهـيم آگـاهي          

ملي به مردم از طريق مجله، جـزوه، روزنامـه،          

هـاي راديـوئي تشـكيل     كتاب درسي و برنامـه    

  .».شده بود

مولف بعد از شرح تحقيرهـاي مسـتوفي        

ذوقي خلف  و  استاندار، محسني رئيس فرهنگ     

ها كـه    اتي در مورد آذري   ايشان و كاربرد كلم   

قول ه  ها ب  شايستة گويندگان آن بود و همه آن      

 ايـراد و انجـام      )!(مولف با هدف وحدت ملـي     

مگر «: گويد   در مقام دفاع چنين مي     ،گرفت  مي

رضاشاه ساير شهرهاي ايران را رياض الجنـان        
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كرده بود؟ و يا مگر ستمهاي مشابهي در حـق          

هـاي   ستانساكنان ديگر استانهاي ايران حتي ا     

ــي  ــزي روا نم ــورد   مرك ــرا در م ــت؟ چ داش

بـار بازتـابي      آذربايجان اين اقدامات خشـونت    

هـا كمتـر    سياسي يافت ولـي در ديگـر اسـتان      

  .»…چنين بود؟

 يي ايشان بايد يـادآور      در جواب چراها  

نمايم كه ستم رضاشـاه در آذربايجـان ماننـد          

 بلكه در   ،ها فردي نبود   تن شهرهاي فارسي زبان  

 زيرا تـوهين و     ،رفت  كار مي ه   ملي ب  اينجا ستم 

 چـون بـه زبـان       ،تحقير شامل همة مردم بـود     

 ،تركي كه زبان همة مـردم آذربايجـان اسـت         

 »خـر «زبـان    مـردم تـرك   به  شد و     توهين مي 

عنــوان ه گفتــه و از سرشــماري تبريــز بـ ـ  

ــاد  »خرشــماري« ــيي ــراي   م ــين ب شــد و هم

آنـان و   ) قـومي (دار كردن غرور ملـي        جريحه

  .خواهي كافي بود ويتبيداري و ه

زاد و همفكرانشان     مرشديآقاي   از   ضمناٌّ

اگر رضاشاه در همة استانها بـر   : كنم  سئوال مي 

ــته   ــتم روا داش ــردم س ــرا روش  ،م ــس چ  پ

ــه دســت   اســتبدادي و فاشيســتي او را كــه ب

 ـ     دسـت  ه بيگانگان حاكميت مـردم ايـران را ب

خواهيد آنرا    كنيد؟ و مي    گرفته بود ستايش مي   

  امه دهيد؟هنوز هم اد

ــمناٌّ ــورد   ض ــه را در م ــك نكت ــد ي  باي

فروغـي معلـم    : فروغي توضيح دهم     محمدعلي

معلمـين مخفـي و پشـت       (آشكار رضاشاه بود    

پرده رضاخان، اردشيرجي ريپورتر از پارسـيان       

تهـران و   هند و مستشار سـفارت انگلـيس در         

سـايد فرمانـده هيئـت       همچنين ژنرال آيـرون   

و نام پهلوي را    ) دنظامي انگليس در ايران بودن    

هم ايشان بـه رضاشـاه ديكتـه كـرد و سـالها             

وزير و مشير و مشاور وي بود و بعد از            نخست

مــدتي بــه ســفارت كبــراي ايــران در آنكــارا 

كه به دربار    هائي  فروغي در نامه  . فرستاده شد 

 چنـين   ،فرسـتد   رضاشاه و وزارت خارجـه مـي      

  :نويسد مي

ي من در ايران طرفدار تغيير خطّ فارس      -

خط در اينجا به تازگي     . از عربي به لاتين بودم    

خطّ قديم عربي رسـمي شـده و        لاتين به جاي    

هاي تركيـه بـا      در نتيجه ارتباط فرهنگي ترك    

هاي ايران قطع شده است و ايـن همـان           ترك

اگر در ايـران    . خواستيم  چيزي است كه ما مي    

 ،جاي خطّ عربي انتخاب شود    ه  هم خطّ لاتين ب   

برقرار خواهد شد و اين براي ما       باز اين رابطه    

هـائي ماننـد     در ايـران اقليـت    . خطرناك است 

 ،زرتشتي، ارمني، آسوري و يهودي وجود دارد      

ولي تعدادشان كم است و بـراي ايـران خطـر           

اما اقليتهاي ترك، كـرد و      . شوند  محسوب نمي 

 بـويژه   ،انـد   عرب تعدادشان زياد و خطرنـاك     

لـت بايـد    تركان ايران از همه خطرناكترند، دو     

  . هميشه اين خطر را مد نظر قرار دهد

فروغي يك روشنفكر عادي و       محمدعلي  

او مولـف   . وزيـر معمـولي نبـود       يا يك نخست  

كتابي مانند سير حكمت در اروپا و مغز متفكر         

. فارسيسم بـود    و از بنيانگذاران آريائيسم و پان     
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بزرگ فروغي يك تاجر يهـودي بغـدادي         پدر

مقـيم شـده و اسـلام را        بود كـه در اصـفهان       

ــة     ــد هم ــم مانن ــي ه ــود و فروغ ــه ب پذيرفت

دانشمندان و نويسندگان يهودي تبار طرفـدار       

 بـا پـدر مـن       ضـمناٌّ . كوروش و آريائيسم بود   

  . سابقة دوستي داشت هيئت هم  مرحوم علي

اجبـاري  بعد از سوم شهريور و استعفاي       

و تبعيــد رضاشــاه از طــرف انگليســها پســت 

 ولـي   ،وي پيشـنهاد شـد    رياست جمهوري بـه     

قبــول نكــرد و تمــام نفــوذش را بــراي ادامــه 

سلطنت و پادشـاهي محمدرضـا پهلـوي بكـار          

  .بست

) ذكـــاء الملـــك(فروغـــي  محمـــدعلي 

جهـت مـن از       از ايـن   ،هاست فوت نموده   سال

  :كنم گراي ايشان سئوال مي همفكران ملي

مجمــوع مــردم تــرك و كــرد و عــرب 

يـران را   مـردم ا  درصـد    ۶٠ايراني در حـدود     

درصـد   ۶٠دهد و اگر رژيم حاکم        تشکيل مي 

 آيــا ،ملــت ايــران را اقليــت خطرنــاك بدانــد

مشروعيتي بـراي حاكميـت ايـن رژيـم بـاقي           

آيـا ايـن رژيـم خـودش خـودش را           . ماند  مي

كنـد؟    مشروع و غيـر قـانوني اعـلام نمـي           غير

تعصـب چشـم    . كنـد   تعصب چه مـي     بينيد    مي

 هـم كـور     دانشمند و متفكري مانند فروغي را     

كند و او را به نازلترين مرتبه يك فاناتيك           مي

  .آورد نادان فرود مي

 ۶٠كه دانشمندي ماننـد فروغـي        وقتي

 ،نامد  درصد مردم ايران را اقليت خطرناك مي      

نويس زمان رضاشاه هـم در        اقبال تاريخ   عباس  

خود تحـت عنـوان       روزنامة اطلاعات در مقالة   

  :نويسد يچنين م) زبان تركي در آذربايجان(

چه كسي آثار غني و جهانگير فردوسي،       «

سعدي، مولوي و حافظ را با وراجي مهجـور و          

» كنـد؟   ناهنجار غـارتگران تـرك عـوض مـي        

و حكيمـي   ) 1324مهـر    3روزنامة اطلاعات   (

سـواد در     زبان ولي بـي    وزير پير و ترك     نخست

مـذاكره بـا    فراماسـون هـم از      زبان مـادري و     

كنـد و اعـلام       ع مي سران فرقة دموكرات امتنا   

دارد كه تركي گويشـي بيگانـه اسـت كـه             مي

. انـد  مغولان وحشي بر آذربايجان تحميل كرده   

  .»)221صفحة

ــي در    ــت داخل ــل سياس ــف در فص مول

: جمهوري اسلامي و تقسيم آن به چهـار دوره        

 دوم كــه دورة  دورة وضــعيت انقلابــي و دورة

رود   جنگ تحميلي عراق عليه ايران بشمار مـي       

 به ويژه در خصوص     -بحثهاي قومي «: يدگو  مي

ها بـه ميـزان زيـادي در فضـاي دفـاع             آذري

سراسري كشور در مقابل تهاجم بيگانگان كنار       

دورة جنـگ   «عبارت ديگـر    ه   ب .».گذاشته شد 

تحميلي دورة تشريك مساعي تمام ملت ايران       

 بعد ادامـه  .».براي مقابله با دشمن خارجي بود    

فـاع مقـدس    در جنگ تحميلـي و د     «: دهد  مي

هـاي زبـاني     ها در مقايسه با ساير گـروه       آذري

لشكر (بيشترين مشاركت را در جنگ داشتند       

 دورة جنگ با عراق كه هشت       ،آري. »)عاشورا

هـا و     نشـان داد كـه آذري      ،سال طول كشـيد   



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارليق
 

 

68

اعراب ايراني مانند گذشته در مواقـع بحـران         

در برابر تهاجم خارجي براي تماميت ارضي و         

 ـ     خواسته استقلال ايران  حـق خـود را     ه  هـاي ب

كنند و براي دفـاع از كـل ايـران            فراموش مي 

مولف دورة سـوم بعـد از       . نمايند  جانفشاني مي 

انقلاب را دورة بازسازي و دورة چهارم را كـه          

همزمــان بــا دوران رياســت جمهــوري آقــاي 

 دورة جامعة مدني و شـهروندي       ،خاتمي است 

ــي ــمارد مــ ــال  . شــ ــن دوره از ســ در ايــ

 ـ      گروه1361 تـدريج از صـحنة     ه  هـاي چـپ ب

  .سياسي كشور حذف شدند

مولـف  ) 1367-76( در دوران بازسازي  

اگـر چـه ايـن دوره نيـز از حيـث            «: گويـد   مي

ــومي،  ــي ق ــدة سياســت سياســت كل دربردارن

 ولي برخـي تحـولات ماننـد        ،همانندسازي بود 

ــترش دانشــــگاه آزاد اســــلامي در    گســ

هـاي مختلـف      ترين شـهرها، سـهميه      دورافتاده

اي شدن نظام گـزينش       وزش عالي و منطقه   آم

دانشجو باعث شد كه از شهرهاي مختلف و از         

طبقات مختلف جامعـه افـرادي بـه آمـوزش          

ــالي    ــوزش ع ــع آم ــد و در واق ــالي راه يابن ع

هــاي   از طرفــي انجمــن . پوليســتي شــد وپ

ــن انجمــن  ــا  دانشــجويان تشــكيل و در اي و ه

هـاي شـعرخواني و در پرتـو          مجامع و نشست  

 نســل جديــدي از ،صــر بازســازيتحــولات ع

روشنفكران قومي ظهور كردنـد كـه در عـين          

 در عين   داشتن گرايش ديني و انقلابي و بعضاٌّ      

ــت  ــبي در درون حاكمي ــتن مناص  داراي ،داش

. اي نيـز بودنـد      ها و انتظـاراتي منطقـه       خواسته

 …پـــور، چهرگـــاني، غريبـــاني و   حكيمـــي

. شــوند روشـنفكران ايـن نسـل محسـوب مـي     

 آواي   تبريز، انند اميد زنجان، احرار   نشرياتي م 

 محصول ايـن روشـنفكران      …و  مبين  اردبيل،  

هــاي ايــن  خواســته. در دورة بازســازي اســت

دوره تفـاوت چنـداني بـا       ايـن   روشنفكران در   

هيئـت و     هاي روشنفكراني مانند جواد     خواسته

  .»… نداشت …

آوري اسـت كـه در        در اينجا لازم به ياد    

 تشكيل چنين مجامع    زمان شاه سابق و پدرش    

  .هائي هم ممكن و مقدور نبود و نشست

ــارم  ــه ) …1376(دورة چه دورة جامع

 انديشـة جامعـة     .مدني و حق شهروندي است    

مدني و حق شـهروندي كـه از طـرف آقـاي            

ــيس ــد مطــرح شــد  خــاتمي رئ  ،جمهــور جدي

تواند نقطة عطفي در نـوع نگـاه دولـت بـه            مي

 در). 278ص  (مسئلة قـومي در ايـران باشـد       

ــا  و حقـــوق ) پلوراليســـم( گرائـــيتکثراينجـ

مولــف متــذكر . شــود شــهروندي مطــرح مــي

انديشة جامعـة مـدني بـه دليـل         «شود كه     مي

  وجود برخي اختلاف نظرها تـاكنون نتوانسـته       

است چنانكه بايد و شايد به اجرا گذاشته شود          

…«.  

در اين فصل ضـمن بحـث از عوامـل و           

گـرش  هاي خارجي و تـأثير آنهـا در ن         سياست

اي بـــه جريـــان  روشـــنفكران آذري اشـــاره

ــان ــأثير آن در   پـ ــه و تـ ــم در تركيـ تركيسـ
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قش روسـيه و    ن بعد   .كند  روشنفكران ايراني مي  

 در  مـثلاٌّ . دهـد   شوروي را به تفضيل شرح مي     

ــفحة  ــاراگرافي از  286صـ ــل پـ ــد از نقـ  بعـ

در نتيجـة   «: گيـرد   زنگوفسكي چنين نتيجه مي   

ني سياست فـوق، مقامـات روسـيه روشـنفكرا        

مانند آخوندزاده را تشويق كردند كه به جاي        

 بعـد   .».فارسي به زبان تركي محلـي بنويسـند       

ــد مــي ــه«: گوي ــدزاده ب تشــويق  اصــرار آخون

هـا و سـاكنان قفقـاز بـراي آشـنائي بـا              ايراني

ــي و     ــاي غرب ــان روس و اروپ ــگ و زب فرهن

جايگزين كردن حروف روس، لاتين بـه جـاي         

فرهنگـي  الفباي عربـي در واقـع بـا سياسـت           

هاي فتح شده ايران سازگار       روسها در سرزمين  

نشـرياتي چـون   . شـد  بود و از آن حمايت مـي   

نصرالدين با لحن ضـد ايرانـي و          اكينجي و ملا  

ضد شيعي خود تحت حمايـت عملـي روسـيه          

.  ص پيشين، ،به نقل از احمدي   (» .قرار داشتند 

 در اينجا اين نكته نياز به اصـلاح دارد          .)328

 ،كردند يات تركي را تشويق نمي  كه روسها نشر  

ولي زبان و فرهنگ روسـي را تبليـغ و تـرويج            

 به همين دليـل بـود كـه روزنامـه           ،كردند  مي

) 1875-78(اكينجي بعد از دو سـال انتشـار         

نصرالدين   ملا. توسط دولت روسيه تعطيل شد    

و شكست روسـيه  1905هم كه بعد از انقلاب   

از ژاپــن و دادن آزادي نســـبي بـــه مـــردم  

 ضـد   ،شـد   پراطوري در تفليس منتشـر مـي      ام

ايراني و ضد شيعه نبود و از طرف روسيه هم           

تاريخ يكصد سـاله اجتمـاعي      ! شد  حمايت نمي 

ــي  ــان م ــران نش ــته  اي ــه نوش ــد ك ــاي  ده ه

قـدر در انقـلاب مشـروطيت        هملانصرالدين چ 

عليشاه او محمد .  تأثير مثبت داشته است    ايران

 ـ را كه ضد مشروطه بود و مجلس را     وپ بـه ت

 هـدف  ،بسته بود و تحت حمايت روسـها بـود      

هاي نيشدار طنز خود قرار داده بود و از           حمله

همچنــين . كــرد خرافــات مــذهبي تنقيــد مــي

دوست بود و خود را       آخوندزاده كه ايران  .ف.م

 بنيانگذار نشر نوين تركـي و       ،دانست  ايراني مي 

مولـف  . نويسي در خاورميانـه اسـت      نمايشنامه

ــدزاده  ــي ) كياهــل شــ(آخون ــي معرف را ايران

هـاي او نيـز بايـد        اين همشهري  بر  بنا ،كند  مي

 285مولـف در صـفحة      . ايراني پذيرفته شوند  

منطقـة شـمال ارس     را بـراي    نام آذربايجـان    

ــي( ــي) جعل ــد م ــفحة  .خوان ــد در ص  287 بع

پس از اشغال قفقاز توسط روسـيه       «: نويسد  مي

هـاي مـاوراء قفقـاز       نيز ايران بـر آذربايجـاني     

سـلطة فرهنگـي و     ) ي آذربايجـان شـمالي    يعن(

ــت ــي داش ــه را  ،»دين ــردم آن ناحي ــي م  يعن

بعد بـه نقـل از رونالـد        ! شمارد  آذربايجاني مي 

ــاني )  Ronald Grigor Suny(گريگورس

  : نويسد مي

مقصـود  (روشنفكران جوان آذربايجـان     «

براي فائق آمدن بر نفوذ     ) قسمت شمالي است  

 ـ   ادبـي   ايران يك نهضت ملي      رويج را بـراي ت

  ».زبان تركي به راه انداختند

ــفحة   ــف در ص ــاره290مول ــه   اش اي ب

تشكيل حزب مساوات و تشكيل حكـومتي بـه         



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارليق
 

 

70

در سـرزميني كـه     «نام جمهـوري آذربايجـان      

» گاه به نـام آذربايجـان شـهرت نداشـت          هيچ

دولت ياد شـده بـه       «:نويسد  كند و بعد مي     مي

دليل اختلاف نظرهاي داخلي از هـم پاشـيد و          

لشــكر بيســت ويكــم 1920مــه ســال  28در 

ارتش سرخ زمـام امـور منطقـه را در دسـت            

 حكومت شورائي در باكو     گرفت و متعاقب آن   

  .».تأسيس شد

رد نام آذربايجان و حدود آن مـن       در مو 

 مقالاتي دلايل كـافي و متقنـي را از كتـب      يط

تاريخ و مورخين اسلامي مانند طبري، بلعمـي،        

ام و ديگـر      ده نقـل نمـو    … و   ، ابن اثير  يعقوبي

 امـا در    . 2دانم  تكرار آنها را در اينجا جايز نمي      

 ـ        ه مورد فروپاشي جمهوري آذربايجـان بايـد ب

عرض برسانم كه علت آن اخـتلاف نظرهـاي         

 بلكه با حملة ارتـش سـرخ يعنـي          ،داخلي نبود 

ارتش يازدهم اين اختلاف نظرها بين مليون و        

نمايندگان كمونيسـت پديـد آمـد و بـا ورود           

  .سرخ به باكو حكومت از هم پاشيدارتش 

در مورد كشـتار بـيش از يـك ميليـون           

نيز مولـف تحـت     1915ارمني و آسوريان در     

و ) مسـيحي (تأثير نويسندگان ارمني و اروپائي      

كـه ايـن      در صورتي  ،طرفدارنشان قرار گرفته  

جمعـي در موقـع هجـوم ارتـش           كشتار دسـته  

تزاري و ارمنـي بـه آنـاطولي ابتـدا از طـرف             

                                                 
 جواب مقالة آذربايجان کجاست، كيهان -2

  ٣-١٣۶٩ و وارليق شماره ١٩٩١هوائي، ژانويه 

هاي مسلح صورت گرفته اسـت و اكثـر           يارمن

تلفات ارامنه ضمن تبعيد آنها به جنوب غرب        

ــد  ــع ش ــاطولي واق ــهآن كلوپدياي ي و در انكس

 جمع تلفات دو طرف در      1922بريتانيكا چاپ 

حدود سيصـدهزار نوشـته شـده و بعـدها در           

چاپهاي بعد تحت تأثير لابي ارامنه ايـن رقـم          

  .بالا رفته است

 خـارجي در دورة     مولف در فصل عوامل   

هـا   پهلوي به اعمـال نفـوذ شـوروي        محمدرضا

نيسمان از خـاطرات    . كند و از قول د      اشاره مي 

  :        كند ابراهيموف چنين نقل مي ميرزا

هاي جنوبي كه حق استفاده      براي آذري «

از زبان مادري خويش را در مدارس، نشريات        

 ـ       واسـطة  ه  و ادبيات خود نداشتند و همچنين ب

وبگر اجتماعي و ملـي     کري شديد و سر   ديكتاتو

رضاشاه و با محروم شـدن از هويـت، مليـت،           

تاريخ، فرهنـگ و زبـان مـادري خـود مـورد            

سركوب و تعقيـب واقـع شـده بودنـد، وطـن            

تـاريكي  در  به منزلة نـوري     ) روزنامه( يولوندا

ر همچنين به توصيه عزي   «: گويد   بعد مي  .».بود

اف محــافلي تشــكيل شــد كــه در آنهــا  علــي

  .»…شد  موسيقي و تئاتر اجرا مي

آيد كه چرا     در اينجا اين سئوال پيش مي     

بايد دولت مركـزي وقـت زبـان و فرهنـگ و            

 ،موسيقي و تئاتر را در آذربايجان تعطيل كنـد        

 ـ        تا خارجي  عنـوان  ه  ها اين حقـوق طبيعـي را ب

هدية بزرگ به مردم ما اهداء نمايند و مولف         
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هـا در    نفـوذ شـوروي   « حـق ه  كتاب هم آنرا ب   

  بشمارد؟ »آذربايجان

: گويـد    چنين مـي   314مولف در صفحة    

ها زبان آذري را به عنـوان يـك زبـان            روس«

  .»…كردند  ادبي معرفي مي

دانستند و    ها نه تركي آذري را مي      روس

هـاي    ايـن آذري   ،نه عاشق ايـن زبـان بودنـد       

شمالي بودند كه با ارتش شـوروي بـه تبريـز           

 تركـي آذري را     آمده بودند و زبان و ادبيـات      

آذري   زبان نوشـتاري تركـي      . كردند  تبليغ مي 

يك زبان ادبي است كه در آذربايجان مـا بـه           

ها تعطيل و بوسـيلة عمـال آنهـا          دستور پهلوي 

تعطيل شـدن اجبـاري زبـان       . تحقير شده بود  

توانسـت    نوشتاري دليل عدم وجـود آن نمـي       

  .باشد

ــة دمــوكرات و حكومــت  ــف از فرق مول

ــرا  صــحبت مــيوري  محلــي پيشــه كنــد و آن

! نامـد   مـي » جمهوري دموكراتيك آذربايجان  «

در حاليكه حكومـت محلـي فرقـة دمـوكرات          

آذربايجان هرگز از چنين نام و عنواني استفاده        

 السـلطنه   نكرد و بعد از امضاي قرارداد با قوام       

وري فقط رهبر فرقه      پيشه) رئيس دولت وقت  (

بود و دكتر جاويد وزير كشـور هـم از طـرف            

ولت ايران فرمان استانداري گرفت و ديگـر        د

وزراء هم با عنوان مديركل استان بـه وظيفـة          

  .خود ادامه دادند

ــوكرات را   ــت دم ــقوط حكوم ــف س مول

در دهـم ارديبهشـت     «: دهـد   چنين شرح مـي   

نشـيني خـود را از        ارتش سـرخ عقـب     1325

 پـس از  .بخش شمالي خاك ايران آغـاز كـرد      

وكراتيك نشيني ارتش سرخ، جمهوري دم      عقب

آذربايجان فقط چند ماهي دوام آورد و پس از     

  .».آن با اقدام ارتش ايران سقوط كرد

مــن در اينجــا قصــد دفــاع از حكومــت 

جـوئي    حكم حقيقت ه  دموكرات را ندارم ولي ب    

ــت ــاريخي   و حقيق ــوئي ت ــادآور  گ ــاتي را ي نک

  .شوم مي

سقوط حكومت محلي دموكرات با اقدام      

بلكه بعد از    ،گرفتنارتش شاهنشاهي صورت    

انعقاد قرارداد نفت با قوام و اولتيماتوم ترومان        

ــه دولــت   رئــيس جمهــوري آمريكــا كــه يگان

 بـه دسـتور     ،صاحب بمب اتمي در آنوقت بود     

ــه   ــتالين ك ــاس ــت از   ب ــاز نف ــرفتن امتي ا گ

وزير ايران به مشـروطة خـود رسـيده           نخست

هـاي سـنگين از نيروهـاي نظـامي           سـلاح  ،بود

 ـ     وري دسـتور     ه پيشـه  دموكرات گرفته شد و ب

. عدم مقاومت و برگشـت بـه بـاكو داده شـد           

و پس از   گريخت  وري با يارانش به باكو        پيشه

هفت ماه با تصادف مشكوك اتوموبيل كشـته        

  !شد

مولف ضمن شرح وقايع و جريـان ادبـي         

بعد از سقوط فرقه و مهاجرت رهبران آن بـه          

باكو در برگردان عناوين تركـي بـه فارسـي و           

يون آنها از الفباي لاتين و كيريـل        سيپترانسكر

  است، به خط فارسي گاهي مرتكب اشتباه شده      

را ) زمسـتان در تبريـز    ( تبريـزده قـيش   : مثلاٌّ
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جاي تبريزين  ه  و يا ب  ) 322ص( تبريزده كيش 

 تبرين ساسي نوشته شده   ) صداي تبريز ( سسي

دهد كه مولف زبان      و اين نشان مي   ) 324ص(

زبانـان   ز تـرك  داند و كسي هـم ا       ركي را نمي  ت

متن كتاب را قبل از چاپ نخوانده و اگـر هـم            

  . متوجه نشده است،خوانده باشد

در فصل آخر كتاب تحت عنوان عوامل       

ــوري    ــنفكران آذري در جمه ــارجي و روش خ

 1357در سـال    «: نويسـد   اسلامي ايـران مـي    

يعني بعد از   (ممنوعيت استفاده از زبان آذري      

لغـو شـد و     در ايران    )پيروزي انقلاب اسلامي  

شـــمار زيـــادي از انتشـــارات آذري زبـــان، 

ها، مجلات و كتب به تدريج در تبريز،          روزنامه

نشـين    اردبيل، تهران و ديگر شـهرهاي آذري      

تار اكثر اين نشـريات خواس ـ    . روانة بازار شدند  

ملـي بـه     -اعطاي نوعي خودمختاري فرهنگـي    

آذربايجان ايران در چهارچوب كشـور ايـران        

 تبليغات فرهنگي، زبانشناسـي      از ، بعد .».بودند

برداري از اين     و سياسي شوروي به منظور بهره     

كنـد و در      اظهار تمايل فرهنگـي صـحبت مـي       

ــات   ــه و احساس ــي روحي ــگ تحميل دوران جن

در «: دهـد   مردم آذربايجان را چنين شرح مي     

اين دوره بود كه مردم آذربايجـان بـا روحيـة        

مذهبي و عشق به وطن خود در جنگ تحميلي         

ان دادند كه مذهب تشيع عامل مهمـي در         نش

. حفظ هويت ايرانـي مـردم آذربايجـان اسـت         

 مذهب تشيع به همراه فرهنگ فارسي از ديـر        

باز درآذربايجان ريشه داشته است و ايرانيـان        

آذري با دلبستگي به اهل بيت و نيز عشـق و           

ويـژه شـعر فارسـي      ه  كه به ادبيات ب    اي  علاقه

  .».اند اثبات رسانده اين مطلب را به ،اند داشته

اظهار نظر اخير مولف و پـاراگراف قبـل         

 و 347 ص( از آن كه در آخرين فصل كتاب      

ــت و   )333 ــك حقيق ــان ي ــت و بي ــده اس آم

دهد كه مردم      نشان مي  ،واقعيت تاريخي است  

تركـي  (آذربايجان در حاليكـه زبـان مـادري         

خواهند به زبـان      را دوست دارند و مي    ) آذري

ننـد، زبـان و ادبيـات       مادري هـم تحصـيل ك     

 ـ ،فارسي را هم از جان و دل دوست دارنـد          ه  ب

 ،علاوه عامل وحدت ملي را نه در زبان فارسي        

خواهي يعني ايران عزيز و اسلام        بلكه در وطن  

بـاد ايـران و اسـلام،      زنـده . داننـد   و تشيع مـي   

  .باد برادري و برابري زنده

گرائـي   کـه ملـي   حال ببينيم، قبل از آن      

بـه خاورميانـه    وپائي اسلام ستيز    بيمار گونه ار  

ــرک   ــوده و ت ــوذ نم ــه و   نف ــتائي در ترکي س

هـا اسـتراتژي      سـتيزي در ايـران پهلـوي       ترک

شعراي طراز اول مـيهن مـا       دولت قرار گيرد،    

هـا    و بـا آن     در بارة ترک و ترکـي چـه گفتـه         

در اينجا فقط به چند     . اند  چگونه برخورد کرده  

  :کنيم نمونه بسنده مي

  :سنائي

   علم دين خيزد، عجب اين است در حکمت،ز يثرب

  .که صاحب همتان آيند از بنياد ترکستان

  :اي نظامي گنجه

  پناه ملک شاهنشاه طغرل،
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  خداوند جهان سلطان عادل،

نظامي ترک را سـمبل زيبـائي، نيکـوئي،         

دانـد، از ايـن جهـت         مـي ... قهرماني، عـدالت،  

» ترک تـازي انـدام    «را   الشأن ما   پيغمبر عظيم 

کنـد و اسـکندر، قهرمـان          خطـاب مـي    )لاغر(

وي . نامد مي» ترک رومي کلاه«اسکندرنامه را   

در داستان خسرو و شيرين در ستايش پيغمبر        

  :گويد چنين مي

  زهي پيغمبري کز بيم و اميد،

  قلم راند به افريدون و جمشيد،

  زهي ترکي که پير هفت خيل است،

  .ز ماهي تا به ماه او را طفيل است

» سـلطان کعبـه   «شهور  وي در قصيدة م   

  :کند را چنين توصيف مي) ص(پيغمبر 

  ترکي است تازي اندام، وز بهر دلستاني،

  .بر عارض سفيدش خالي سيه ز عنبر

از داستان پيرزن و سـنجر کـه مشـهور          

خاص و عام است، فقط به نقـل يـک بيـت از             

زبان پيرزن خطاب به سـلطان سـنجر بسـنده          

  :کنم مي

  چونکه تو بيدادگري پروري،

  .اي، هندوي غارتگري ترک نه

يعني اگر ترک بوده باشي، بايد دادگـر و        

  .عادل باشي

در قسمت دوم اسکندرنامه وقتي     نظامي  

از عقل و درايت و مديريت قهرمـان آرمـاني          

تـرک  «گويـد، او را      خود، اسـکندر سـخن مـي      

  :نامد مي» رومي کلاه

  

  به تدبير کار آگهان دم گشاد،

  ،به کار آگهي کار عالم گشاد

  و گرنه يکي ترک رومي کلاه،

  .به هند و به چين کي زدي بارگاه

  :از قطران نخستين دري گوي آذربايجان

  اي ترک حور پيکر، وي ترک حوروش،

  .هم زينت بهشتي، هم زيور خزر

  عشق تو گوهري است که جانش بود بها،

  .روي تو آتشي است که عشقش بود شرر

  :از حافظ شيرين سخن

  شندگان عمرند،گو بخ ترکان پارسي

  .ساقي بشارتي ده رندان پارسا را

  :امير خسرو دهلوي

  زبان اوست ترکي گوي و من ترکي نميدانم،

  .چه خوش بودي اگر بودي زبانش در دهان من

الشعراء بهار کـه تبـار گرجـي        حتي ملک 

و دارد و از گوينـــدگان پـــان فارسيســـت   

رود، در موقـع اشـغال        ستيز به شمار مـي     ترک

  :گفته استايران چنين 

  ايران خراب شد ز غزان سنجرت کجاست،

  .تهران ز کفر محو شد ار طغرلت کجاست

اي ديگــر خطــاب بــه  هــم او در قصــيده

ــاه افشــار  ــره(نادرش ــة ق ــو از قبيل ــين ) خل چن

  :گويد مي

  کجائي تو اي شاه نادر برخيز،

  .ادب کن دگر باره هندوستان را

  


